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آموس راپوپورت؛ اســتاد معماري كالج دانشگاه لندن كه معماري را در دانشگاه رايس و شهرسازي را در 
دانشــگاه ملبورن به اتمام رسانده است، با بهرهگيري از تجارب ارزنده علمي، عملي و نظري به تدوين اثر فوق 
پرداخته است. راپوپورت علاوه بر تجارب ارزنده عملي و نظري در زمينه آموزشي، علاقه زيادي به مسافرت و 
مشاهده و تحقيق در زمينه فرهنگها و تمدنهاي مختلف و سنن آنها، ابتداء از محيط پيرامون خود، استراليا و 
اقيانوسيه و جوامع ابتدايي و بومي اقيانوس اطلس آغاز نمود و به اين محدوده جغرافيايي بسنده نکرد و به طرق 
مختلف به بررسي و شناخت شيوههاي ساخت و تمدن و سنن اقوام و ملل مختلف آسيا و ديگر نقاط، آمركياي 
لاتين، جنوب مديترانه و كشورهاي غربي نيز مبادرت كرده است. مصمم بودن او به تحقيق، او را بر آن داشت تا 
به مسافرتهاي مختلف و دراز مدت بپردازد. مدتي در آمركيا به مطالعه در آداب و رسوم اقوام و تمدنهاي اوليه 
آن سرزمين )خصوصاً سرخپوستان( گذراند كه زمينه را جهت مطالعات مقايسهاي و به عمق بردن آن ميسر نمود.
با توجه به دامنه و اهميت مطالعات او و نيز روند مطالعاتي که در پيش گرفته، دولت استراليا هزينههاي 
مطالعاتي او را به شكل بورسهاي مختلف در اختيار اين محقق دانشمند قرار داد و تلاشهاي او را در زمينه 
ادامه فعاليتهاي تحقيقاتياش تســهيل نمود تا بتواند مدت طولاني در سرزمينهاي مختلف اقامت كرده و 
به تحقيقات مقايســهاي خود ادامه دهد. مدتي را در فرانسه اقامت كرد و به مطالعات خود پرداخت. به دليل 
اهميت این مطالعات، او از بورسهاي دول متعددي استفاده كرد و دولت فرانسه نيز در اين راه او را ياري نمود.
او تنها به مطالعه در جوامع ابتدایی و بدوی اقیانوسیه و استرالیا و سرخپوستان قاره آمریکا و کانادا و یا 
بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین بسنده نمیکند و همانطور که در کتاب حاضر مشاهده میگردد، 
مطالعات میدانی و مقایسهای خود را به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی یعنی کشورهای اسلامی و حوزه 
مدیترانه و آســیای جنوب شــرقی نیز میکشاند و ضمن ارائه مثالهای بســیار متعدد و متنوع، سعی دارد 
دیدگاهی نظری و نسبتاً جامع در مورد تأثیر عوامل مختلف بر شکل بنا و به ویژه مسکن ارائه نماید. مثالهای 
ارائه شــده چه در آفریقا یا نقاط دیگر صرفاً به بناهای گذشــته نمیپردازد، بلکه به دوران معاصر و معماری 
امروز نگاهی بسیار دقیق دارد که حکایت از به روز بودن نه تنها اثر بلکه دیدگاه او دارد. هرچند زمینه صحبت 
معماری بومی و مردمی اســت، اما به خوبی همین دیدگاه و شــیوه برخورد در مورد فضای مسکونی و اصولاً 

معماری در دوران معاصر نیز صدق میکند و واجد اهمیت بوده و جای درنگ و تعمق دارد. 
بنابراین برداشتی که راپوپورت از مشاهدات و بررسیها و یافتههای خود در کتاب حاضر ارائه میکند هم 
حکایت از عمق مطالعات و هم نو بودن و به روز بودن آن دارد. نقش بالقوهای که راهحلهای سنتی و مردمی 
در فنون پیشرفته داشته و دارد و یا در اختیار آن قرار میدهند و غالباً از آمیزش معقولانه راهحلهای پیشرفته با 
راهحلهای سنتی و مشارکت آنها در شیوه ساخت و ساختمانی کشورهای جهان سوم حاصل میگردد گواه بر 
این نقطه نظر است. از سویی راپوپورت میگوید »در فرهنگ ما نیز این مسئله دیده میشود، زیرا اساساً بسیاری 
تصمیمگیریهای مربوط به نظم و ســاماندهی فضا بر پایه ارزشها یا سیســتمهای ارزشی که بر افسانهها و 
اساطیری که جوامع ما آنها را ساخته و پرداختهاند، انجام میشود.« بنابراین برای معمار، جامعه‌شناس، شهرساز، 
قانون‌گذار، طراح و… دسترسی به چنین بستر ادراکی و مفهومی و شاید هم فضایی، این فایده عملی را دارد 
که میتواند برای تعیین خصوصیت و ویژگی محیط زیست که از طریق روابط خود با یک فرهنگ معین تعیین 

درباره مـؤلف



میگردد ـ که خصوصیتی جهان شمول نیست ـ بهره بگیرد.   
اشــاره شــد که دیدگاههای ارائه شده در کتاب حاضر و دیگر آثار راپوپورت هم عمیق و هم نو هستند. 
اگر نگاهی به آثار برخی دیگر از معماران مطرح امروز داشته باشیم به همان دیدگاهها و دلمشغولیها نزدیک 
خواهیم شــد؛ گرچه به شــیوه دیگری بیان شوند. نگاهی سریع به آثار دیگر معماران صاحب نام این روزها و 
اندکی کنجکاوی در شیوه برخورد و نگاه آنها به معماری، ما را به عقاید و دیدگاههای نظری و طریقه معماری 
کردن یعنی روش عملی آنها هدایت خواهد کرد. متوجه خواهیم شد که هم الکساندر و هم پیانو از عدم توجه 
به فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی، زمینه، ســنت، عشق به خاک و… از سوی معماران شکایت دارند و عدم 
موفقیت معماری را در پرداختن ســطحی و یک بعدی به معماری ـ که حرفهای اســت اصیل، بسیار دشوار، 
ظریف و پیچیده ـ میدانند و خود از این نگرش تک بعدی سخت پرهیز دارند. به عنوان مثال پیانو در بسیاری 
از کارهــای خود به خصوص مرکز فرهنگی نومهآ در کالدونی جدید بر تأثیر دقیق عوامل فوق از میان دیگر 

عوامل ـ خصوصاً عوامل فرهنگی، محیطی و… ـ تأکید جدی دارد.
راپوپورت در دههها قبل در اثر پیش رو، خبر از همین دلمشــغولیها و توجه به ارزشها میدهد و به 
درستی میگوید که ضمن نقش روشن فرهنگ در تعیین شکل اما تنها عامل نمیتواند نقش تعیینک‌ننده باشد 

و از تک ساحتی کردن معماری مانند هر پدیده دیگر هنری و… باید اجتناب شود.
كار علمي راپوپورت تنها به مطالعه و تحقيق و سپس انتشار آنها كه كتاب حاضر نمونهاي از آنهاست، 
خلاصه نميگردد. طراحی، معماري و هنرهای مدرن از ديگر كارهاي با اهميت اوست. او داراي سابقه طولاني 
در تدريس و كارهاي عملي در نقاط مختلف ميباشــد، از جمله مدتي در دانشــگاه برکلی آمركيا به تدريس 
اشتغال داشته است و به هدايت كارهاي تحقيقاتي پرداخته و مدتي در دانشگاه ملبورن در استراليا تدريس 
داشــته است. انتشار متون متعدد در زمينههاي حرفهاي از جمله ديگر كارهاي اوست. كتاب انسان شناسي 

مسكن كه پيش روي داريد، نمونهای از كارهاي ارزنده آموس راپوپورت است.



مقدمه مترجم

در زماني كه زمينه‌های مختلف فعاليت‌های انسان از ديدگاههاي خاص مورد بررسي قرار می‌گیرد و دليل 
وجودي هر پديده با عوامل محدود و گاه تنها يك عامل بررسي و سنجش می‌شود، زماني كه توضيحات نارسا 
سعي در تحريف اكثر مسائل دارد و اگر به تحريف كامل آن‌ها قادر نگردند، در بيمحتوا كردن آن فروگذاري 
نميكنند، به ســهولت ميتوان دريافت كه برخورد با ابداعهاي گوناگون او چه سرنوشــتي را خواهد داشت. 
محيطزيست و در متن آن مسكن و ساختمان از ابداعات و دست ساختههاي بديع و هميشگي انسان در هر 
فرهنگ و تمدن بوده و هنوز از تازگي، شــگرفي، مطلوبيت و پيچيدگي در تمام ابعاد برخوردار است. به اين 
جهت مســكن و فضا به دفعات مورد توجه متخصصين مختلف )معمار، شهرساز، جامعه‌شناس، اقتصاد دان، 
روان‌شناس، اديب و…( قرار گرفته است. هر يك آن را از منظري مورد ملاحظه و بررسي قراردادهاند. يقيناً اين 
مطالعات حاوي نكات آموزنده بسياري هستند، اما هرکدام در بررسي خود عمداً يا سهواً جنبهاي به خصوص 
را برجســته کرده و در محوریت قرار داده است. مسكن به عنوان پديدهاي ساده و همزمان پيچيده به عنوان 
فضايي فيزكيي )با توجه به كليه عوامل تأثيرگذار بر آن( و نيز فضايي فرهنگي، اجتماعي، دفاعي و…، يعني 
پديدهاي چند ساحتي و يا بهتر بگوییم، موجودي زنده، كمتر مورد بررسي دقيق و كالبدشكافي قرار گرفته 
اســت. از اين نظر برخورد آموس راپوپورت در كتاب انسان شناسي مسكن برخوردي نسبتاً جديد است. هر 
چند که كليه زمينه تفكرات او براي خواننده آگاه تا حدودي شناخته شده باشد. برخورد راپوپورت روشي است 
تازه؛ او با تيكه بر تجربه شخصي و منابع بيشمار مدون و غير مدون و با كمك گرفتن از نمونههاي بسيار زياد 
و متنوع بنا در بسترهاي متفاوت و مقايسه آن‌ها با كيديگر، با تلاشي خستگي‌ناپذير دست به كالبدشكافي بنا 
و مسكن و تا حدودي محيط زيست مي‌زند و به مطالعهاي تطبيقي متكي بر ضوابط علمي به تحليل زمينه 
فوق ميپردازد. راپوپورت ميگويد: »شكل بنا متأثر از عوامل مختلف است«. به بياني ديگر»شكل مصنوع ـ بنا 
يا مسكوني ـ نميتواند متأثر از عاملي واحد باشد، هر چند نقش آن فاكتور بسيار با اهميت باشد. شكل متأثر 
از عوامل مختلفي اســت كه هر يك در رابطه با نقش و اهميتي كه در ايجاد آن دارند به وجود آمده اســت«. 
بنابراين نسبت دادن شكل به يك عامل و يا پر رنگ كردن بيش از حد يك عامل در تعيين شكل بنا حكايت 

از ديدگاهي جزم‌انديشانه و انعطاف‌ناپذير دارد.
مسكن، فضایي چند ساحتي، حاصل كنش عوامل مختلف و اساساً پديدهاي فرهنگي است )فرهنگ در 
معناي وسيع آن(. مسكن نه تنها پديدهاي است فرهنگي بلكه فضايي است كه عامل فرهنگ در ايجاد و شكل 
دادن به آن تأثير دارد. از ميان عوامل مختلفي که هر يك به طريقي در چگونگي شكل دادن به آن نقش دارند، 
بعضي از عوامل داراي تأثير شــاخصتري هستند؛ به اين دليل گفته ميشود دو گروه عامل در تعيين شكل 
مســكن مؤثرند: عوامل تعيين‌كننده و عوامل تأثيرگذار. بنا به عقيده بسياري از جمله راپوپورت، به فرهنگ 
به عنوان فاكتور تعيين‌كننده ميتوان اشــاره كرد. هر چند مؤلف تلاش در عمده كردن عامل فرهنگي دارد، 
ديدگاههاي بسياري نيز بر عامل فوق تأكيد مينمايند. زيرا اساساً مسكن و محيط زيست يا هابيتا نميتواند 
به دور از تأثير عامل فرهنگي باشد و اين امر در تمام جوامع انساني به خوبي ديده مي‌شود. از سويي نبايد و 
نميتوان اهميت نقش عوامل ديگر مانند عامل اقتصادي، تكنولوژي، اقليمي، مصالح، قابليت، مهارت و… را 

ناديده گرفت كه راپوپورت خود به اين زمينهها ميپردازد.



نكته ديگر اینکه گفته ميشود راپوپورت بيشتر به موارد استثنايي پرداخته و مثالها و نمونههاي مورد 
بررسي در كتاب او در مكانهاي خاص، جزاير و قبايل انتخاب شدهاند. هر چند اين نكته تا حدودي ميتواند 
درست باشد، اما در تمام طول اثر به نمونههاي بسيار متعدد و متنوع در كشورهاي مختلف برخورد ميكنيم 
كه باعث ميگردد اثر او همچنان از تازگي و اهميت انكارناپذيري برخوردار باشــد و به خاطر همين ويژگي، 
كتاب فوق را می‌توان به عنوان اثری كلاسيك در ادبيات معماري عنوان نمود؛ هرچند که انتقادهايي به آن وارد 
باشد. از آنجا كه مطالب ارائه شده در كتاب و روش پرداختن به آن ميتواند كمك قابل ملاحظهاي به درك و 
فهم شكل بنا و خصوصاً شكل مسكن در معماري بومي و مردمي بنمايد و نيز تنوع نمونههاي مورد بررسي كه 
فرهنگهاي متعدد مختلف را دربرميگيرد، بر ويژگي اثر ميافزايد، ترجمه اين اثر ميتواند از  اهميت برخوردار 

باشد، كه اميد است مورد توجه علاقهمندان خصوصاً دانشجويان معماري و ديگر رشتهها قرار گيرد.
برگردان اولیه کتاب حاضر از روي متن فرانسوي كتاب راپوپورت ـ كه از انگليسي به فرانسه برگردانده 
شــده اســت ـ انجام شده است. بنابراين تفاوتهايي با متن انگليســي آن خواهد داشت كه بايد مورد توجه 
خوانندگاني كه به متن انگليســي آن آشنا هستند قرار گيرد.1 انسان شناسي مسكن نیز برگردان عنوان 
نســخه  فرانســوی اين اثر آموس راپوپورت است كه نسخه اصلی انگليســي آن تحت عنوان فرم، خانه و 
فرهنگ به چاپ رســيد. با توجه به مطالبي كه در اين اثرِ همچنان بديع و به روز طرح شــده و نوع نگاهي 
كه در طرح مسائل از سوي مؤلف بكار برده شده است، من هم عنوان فرانسه آن را مناسب تشخيص داده و 

برای این ترجمه برگزيدم.
 در برگردان کتاب تلاش گرديده تا آنچه موردنظر مؤلف بوده و اصالت متن و نوشــتههاي او با نهايت 
امانتداري به خواننده منتقل گردد و چنانچه كاستيهايي در اين زمينه وجود دارد، متوجه مترجم بوده و اميد 
است با خاطرنشان كردن آن از سوي خوانندگان محترم، مترجم را مورد عنايت قرار داده تا در چاپ‌هاي ديگر 

به رفع آن پرداخته شود.
بــا اين نقل قول كه چيكده نظرات صاحبنظران متعدد درباره اثر راپوپورت اســت، مقدمه را به پايان 
ميبرم: »روش برخورد و تحليل راپوپورت با مسئله مسكن و سكني گزيدن يك بار ديگر به خوبي نشان ميدهد 
كه اســتدلالهاي يك جانبه و تك بعدي يا روشهاي بررسي جزم‌انديشانه نميتوانند صور متفاوت و اشكال 
مختلف و متنوعي كه مسكن ميتواند در معماري مردمي و بومي به خود بگيرد را بيان كند: عامل مهمي كه 
دلالت بر آن دارد اين است كه شكل بنا، قبل از هر چيز تحت تأثير عامل فرهنگ است، يعني عامل فرهنگ 
اســت كه با تمام پيچيدگي و ظرافت خود هم زمان، عوامل ديگر شكل بنا را تعيين ميكنند؛ بنابراين عامل 

تعيين كننده شكل بنا پديده فرهنگ است؛ پديدهاي مهم پيچيده و ظريف.«

خسرو افضليان
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1( در ویرایش دوم کتاب در هم اکنون در دست دارید، متن ترجمه با نسخه انگلیسی مطابقت داده شده و در صورت لزوم 
اصلاح شده است. همچنین تصاویری از خانه‌های بومی به ابتدای هر فصل به این ترجمه اضافه شده است. 



دهه اول هزاره سوم را پشت سر گذاشته‌ايم و در دوراني قرار داريم كه دنياي ديجيتال و روند رو به رشد 
كاربرد اينترنت بيش از پيش بر اهميت ارتباطات تأكيد دارد. حاصل اين رويه نه تنها بر نگاه‌ها، بلكه بر شيوه 
زندگي تأثير گذارده است. فارغ از جنبه‌هاي مختلف آن، كيي از اين جلوه‌ها در نورديده شدن مرزها و كم شدن 
فاصله‌ها است.]1[ از سوي ديگر نويد دهكده جهاني را مي‌دهند؛ يعني كوچكتر شدن جهان، ارتباط و مراوده 
بيشتر و شايد مشابه شدن انسان‌ها. دركنار اين مشابه‌سازي‌ها، بسياري بر ويژگي‌هاي فرهنگي تأكيد دارند 
و كم‌رنگ شدن و در حاشيه قرار گرفتن آن را مطلوب نمي‌دانند و در پي حفظ و اعتلاي هويت خويشاند.
از ميان جلوه‌هاي فرهنگ، معماري زمينه درخور توجهي است كه خود در سيطره مشابه‌سازي گرفتار 
آمده است. اين پديده باعث شده تا بسياري از معماران در انديشه و نگاه خود به معماري، در پی تأثيرپذیری 
از عوامل مختلف از جمله فرهنگ و سنت معماري آن سرزمين و به روز كردن آن‌ها در معماري باشند؛ ايجاد 

شاخصه‌هايي در معماري كه از درون ارزش‌هاي هر محيط برخاسته و با زمان خود هم‌آهنگ گردد.
ســنت معماري هر ســرزمين را تنها بناهاي شاخص و صاحب سبك آن سرزمين كه توسط معماران 
بنام هر دوره ساخته شده‌اند، تشکیل نمي‌دهد؛ بلكه معماري بومي )مردمي( را كه بخش عمده و قابل توجه 
معماري است نيز در خود دارد و در اين مقدمه به شيوه اطلاق، شاخصه‌ها و اهميت آن به اختصار اشاره شده 

است تا موقعیت آن روشنتر گردد.
آنچه در حال حاضر در دنياي معماري، شهرسازي و ديگر هنرها و علوم مي‌گذرد و متأثر از حركت‌هاي 
اجتماعي، فرهنگي وتكنولوژي و كاربرد آن است، بيشتر در دنياي غرب شكل گرفته است و سپس موجي از 
آن متوجه جهان ما نيز شده، بر معماري و ديگر زمينه‌ها نيز پرتو افكنده و به مشابه‌سازي و كم‌رنگ شدن 
هويت و نهایتاً كم‌رنگ‌تر شــدن معماري و شهرسازي دوران كنوني نيز انجاميده است.1 اما معماري بومي يا 
ورناكولر یا معماري مردمي كه با عناوين مختلف از آن ياد مي‌شــود، بخشي از هويت معماري هر منطقه و 
سرزمين را مي‌سازد، بخشي در خور توجه كه ريشه در فرهنگ، شيوه زندگي، سنت و… هر منطقه دارد و 
از بطن آن اجتماع براي پاسخگويي به نياز مردم هر زمان بیرون آمده است. از سوي دیگر معماري بومي بر 
خلاف برخی تعاریف موجود از آن، حاصل شــيوه زندگي ساده و ابتدایي نيست كه در محيط‌هاي به دور از 
قاعده و قانونمندي شكل گرفته باشد. اين نگرش يا ساده‌لوحانه است و يا ناشي از غافل ماندن از خصلت‌ها، 
قابليت‌ها و چگونگي شــكل‌گيري معماري بومي. به سادگي مي‌توان دريافت كه »معماري ورناكولر« در طي 
قرون با تيكه بر اصول مشخص شكل گرفته است. اين اصول فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، دفاعي، اقليمي، 
فني، مذهبي و حتي زيست محيطي پاسخي بهينه به نياز آن روز سازندگان و استفاده‌كنندگانش داشتهاست.
نگاهي گذرا در مورد شــيوه ناميدن اين نوع معماري نشان مي‌دهد كه نظرات بسياري درباره ناميدن 
آن وجود دارد. از ســوي ديگر پرداختن به اين نوع از معماري سابقه چنداني ندارد و شايد چند دهه بيشتر 
از آن نمي‌گذرد، هر چند كه واژه »ورناكولر« به قرن نوزدهم برمي‌گردد. در آغاز واژه »معماري ابتدايي« براي 
متمايز كردن اينگونه معماري از معماري »پيشرفته« يا مدرن بكار برده شد، چراكه اين معماري شامل بناهايي 

مقدمه چاپ دوم

1( بحث از جریان کلی معماری است و نه کار چند معمار خاص.



میشــود كه تاريخ‌نگاران آن را ابتدايي ناميده‌اند، يعني در فرايند توليد آن از انديشه و تكنولوژي متعارف و 
گاهي محدود استفاده شده است. آيا چنين است؟ اين معماري و اينگونه ساختمانها، انعکاسی از هوشمندی، 
توجه و دقت، صبر و علاقه و به کار گرفتن تکنولوژی زمان بوده و شــناختی دقیق از علم هندســه همسو با 
احترام به طبيعت و همگوني با محيط را نشان می‌دهد، افزون بر آنكه به ضرورت‌ها و نياز دوران خود به خوبي 
پاسخ مي‌دهد. معماري سنتي، نوع ديگر نام بردن از اينگونه معماري است كه به بناهایي كه در ادوار گذشته 
شكل گرفته و از شيوه خاصي در ساختمان آن‌ها استفاده گرديده است گفته مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه 
به دفعات معماران صاحب نام هر عصر و زمان به اينگونه معماري انديشيده و با كمال مهارت و توان به ساختن 

آن‌ها پرداخته‌اند كه نمونه‌هاي بسياري از اينگونه معماري را در سرزمين خود شاهد هستيم.
فارغ از هر نام و شيوه تلقي از اين گونه معماري، معماري بومي در رابطه تنگاتنگ و هماهنگي در خور 
توجه با محيط و بوم و طبيعت پا به عرصه وجود گذاشــته و در كنار طبيعت و با الهام گرفتن از آن، با آن 
همزيستي نموده و برخلاف معماري مدرن كه به معارضه با طبيعت پرداخت، در تركيبي موزون با محيط و 
طبيعت با آن در آميخته و به بيان طبيعت كمك نموده است و شايد بتوان گفت كه اين دو عنصر، طبيعت 

و معماري بومي به بيان هم زمان هم كمك كرده‌اند.
اين همنوازي و همسازي با عوامل طبيعي در معماري و شهرسازي دوران گذشته و رعايت بسياري از عوامل 
از جمله سازگاری با اقليم و صرفه‌جويي در مصرف انرژي، كيي از دغدغه‌هاي دوران كنوني نیز تبديل شده است.

هنگامي كه از معماري بومي ياد مي‌شود، ممكن است تصور كنيم كه به نوع و شكلي از معماري نظر 
داريم كه خاص يك منطقه معين اســت. اگرچه چنين دريافتي نادرست نیست، اما »معماري بومي« شامل 
بناها و آثار ســاده و پيچيده و شــگرف بسياري است كه در تمام پهنه اين جهان در طي قرون شكل گرفته 
اســت. اين معماري از اصول مشخص و دقيقي پيروي‌ كرده و مي‌كند: شيوه زندگي، فرهنگ، اقتصاد، عامل 
دفاعي، مذهب و ســنت و اجتماع، ايســتایي و استحكام و تكنولوژي، هندســه و فرم، تركيب، و تناسب و 
زيباشناختي، شناخت مصالح و كاربرد آن و در انتها شناختی از محيط و طبيعت و سازگاري با آن. سازندگان 
اين آثار كه اكثرشان بي‌نام و نشان مانده‌اند و بايد در تاريخ معماري جايگاهي داشته باشند، آثاري را بر جاي 
گذاشــته‌اند كه علاوه بر ميراث معماري و فرهنگي هر پهنه، بخشي از تاريخ تمدن جهان را ساخته است و 

منابع الهام‌بخش مؤثری براي امروز و فرداي ما هستند.2
درباره اينكه اين نام از چه زماني متداول گرديده و يا اينكه اين نوع معماري را چگونه بايد ناميد، نظرات 
متفاوتي وجود دارد كه در اين مقدمه نمی‌گنجد. اما اشاره به این موضوع ضروری است كه اينگونه معماري 
حاصل اتفاق نیســت. در عرصه معماري و هنر هيچ چيز اتفاقي نبوده است. در هر شكل از هنر و معماري، 
بدون توجه دقيق به جنبه‌هاي مختلف و بدون وابســتگي محيطي – در معناي وسيع آن – و نهايت دقت 
و ســختگيري و تلاش و شناخت، رخدادي صورت نمي‌گرفته است. اين دقت و توجه ناشي از ضرورت‌هاي 
معين است، ضرورت‌‌هايي كه تنها جنبه مادي و عمل‌كردني ندارد.]2[ اين باور كه صحبت از معماري بومي، 
نگاه و اذهان را هميشه متوجه گذشته مي‌كند و از نوعي نوستالژي حكايت دارد و آميخته با آن است و يا به 

2( نمونه اين گونه الهام گرفتن‌ها كم نيستند و خصوصاً نزد معماراني كه داراي نام و شهرتي مي‌باشند. مي‌توان به كارهاي بسياري 
اشاره كرد؛ از كارهاي رنزوپيانو و آندو و لوئي كان گرفته تا معماران كم نام و نشان و يا افراد فرهيخته‌اي چون راجرز در ساختمان 

دادگستري شهر ليون فرانسه



زمینه‌ای ارج می‌نهد که ‌‌دوران آن سپري شده، هر چند گاه دور از واقعيت نیست، اما هميشه تصور درستي 
نیســت؛ زيرا »معماري بومي با دوري گزيدن از افزوده‌ها و زوائد و همســویي با محيط و زمان و استفاده از 
تركيب‌بندي آزاد و هندســه گويا و خوانا و رعايت احترام به طبيعت و همسوئي با آن از كاراكتري موزون و 
وقاري مناسب برخوردار است«]3[ كه بسياري از آثار آن كه بايد بحق آن‌ها را بخشي از معماري نخبه ناميد 
با تمام توان و ابهت نه تنها بر تارك زمان خود درخشيده‌اند بلكه همچنان زيبنده و درخشان مانده و منبع 

الهام امروز قرار گرفته‌اند.
كيي از نقدهايي كه جريان پســت مدرن به جنبش مدرن دارد، فراموش كردن انسان، به كنار نهادن 
سمبل‌ها و نقش تزئين در معماري بوده است. در معماري مردمي يا سنتي، احترام به انسان، سمبل‌ها و تزئين 
جايگاه خود را حفظ كرده و در عين وقار، سادگي و مردم‌واري با فروتني خود را عنوان مي‌كند. شايد بتوان 
گفت اين معماري به اصطلاح آندو »داراي روح« است. شايد سازنده آن بيشتر با محيط و فرهنگ و تعلق‌هاي 
خود نزديك بوده است. راپوپورت خود مي‌گويد: »از خواص ديگر معماري بومي امكان توسعه آن است، بناي 
بومي بر حســب طبيعت آن غيرتخصصي است؛ بنايي است باز و كاملًا متفاوت از بناي بسته، يعني كيي از 
خصلت‌هاي شاخص و غالب بيشتر بناهاي صاحب سبك. اين كيفيت به بناهاي بومي امكان ايجاد تغييرات 
در آن را بوجود مي‌آورد و به آن قابليت توسعه را مي‌دهد، تا بتواند خود را با شرایط ديگر و جديدتر همسو 
نمايد؛ امري كه در بناهاي صاحب سبك و مدرن وجود ندارد )یا كمتر ديده مي‌شود( و يا باعث از بين رفتن 
ظاهر و شايد مفهوم آن گردد. بجاي آنكه بناهاي بومي خود را از طريق اجزاء معرفي كنند، بوسيله مهم‌ترين 
و بامعناترين روابط موجود عناصر تشــيكل دهنده آن‌ها و طريقه رسيدن به اين روابط مشخص مي‌گردند. 
هنگامكيه صحبت از فضاي باز در برابر فضاي بسته مي‌شود »معماري مردمي« فضايي است باز و كاملًا متفاوت 

از فضاي بسته«.]1[
اين نوشــتار كه تلاشــي است در جهت شناسايي بيشــتر معماري بومي، كه در كتاب انسان‌شناسي 
مســكن به وضوح به ابعاد مختلف بخشــي از معماري بومي – مسكن – پرداخته است و همچنان از تازگي 
برخوردار مي‌باشد را با اين نقل قول به پايان مي‌برم: »در معماري بومي همانند هنر توده، فرآورده‌هاي هنري 
يا هنرنمایي‌ها حسب و حال عامه مردم است كه متمايل به محو شدن در جمع مي‌باشند. اما اين نكته را نيز 
بايد در نظر داشت كه در عرصه ايجاد اين فرآورده‌هاي هنري، شاخصه‌هاي واقع‌گرایي و حقيقت‌جويي كه از 

خصلت‌هاي بارز هنر بومي هستند همچنان پابرجا به نظر مي‌رسند.«]2[
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